
جهان آرا خطر مجاهدین خلق را از هر گروه و جریانی بیشتر می دانست 
و حساسیت زیـــادی روی آن هـــا داشـــت. مــی گــفــت: »اگـــه قـــرار بــاشــه از 
سلطنت طلبها و تــوده ای هــا و بقیه معاندین ضربه بخوریم، آن چنان 
ریــشــه ای نیست؛ ولــی ضربه های منافقین ریشه ایه. چــون اینا به اسم 
اسلام و لباس اسلام و شعارهای بسیار فریبنده جلو میان.« او در برخورد 
با گروهک ها به خصوص مجاهدین خلق، اشداء علی الکفار بود. من یاد 
نــدارم منافقی را دستگیر کرده باشند و جهان آرا به خاطر این که او رفیق 
یا بچه محل یا هم مسجدی یا نسبتی با خودش دارد، از او بگذرد. محال 
ممکن بود. سفت و سخت و محکم با او برخورد می کرد؛ حتی اگر طرف 

برادرش بود.

ــاد رانــنــده کامیونی  ــزل آب خبر دادنـــد در فلکه دی
مست کرده و کنار خیابان چادر زنی را که همراه 
بچه اش بوده، کشیده و می خواسته به او تعرض 
ــا ســر و صـــدای زن، مـــردم جــمــع شـــده و  کــنــد. ب
راننده را می گیرند. من سریع سوار موتور شدم 
ــودم را رســـانـــدم. لــبــاس فـــرم ســپــاه هــم تنم  و خـ
بــود. جمعیت جمع شده بــود. به محض این که 

رسیدم، خواباندم زیر گوش راننده کامیون. بعد 
هم ماشینش را گشتم و دستبند زدم و با ماشین 
آوردمــش سپاه. بچه ها به جهان آرا گــزارش داده 
بــودنــد کــه سلطانی فر زده تــوی گــوش ایــن بابا. 
جهان آرا مرا خواست و گفت: »چرا با لباس فرم 
تــوی خیابان یه نفر رو زدی؟ کــارش غلط بــوده، 
درست! اما تو حق نداشتی بزنی!« گفتم: »بابا! 

ــارو وســط خــیــابــون بــرداشــتــه بــه یــه زن چــادری  یـ
بــا بــچــه اش دســـت درازی کــــرده، مــن خـــون جلو 
چشامو گرفت!« جهان آرا گفت: »باشه، تو نباید 
می زدیش! تو لباس تنته. اگه لباس تنت نبود، 
عیب نداشت مــی زدیــش، منم بــدم نمیاد، ولی 
وقتی لباس تنته، نباید می زدیش! هر وقت حاکم 

شرع حکم داد، بیارینش ادبش کنین.«

در قبال اقدامات جاسوسی و خرابکارانه ای که عراق به وسیله عوامل خود 
در داخل خاک ایران انجام می داد، ما هم بیکار نبودیم. تعدادی از بچه های 
اطلاعات و یا عوامل مان در داخــل عــراق اقــدام به جمع آوری اخبار و ایجاد 
شبکه ی اطلاعاتی می کردند. نیروهای ما در شناسایی ها هر از گاهی از 
مرز عبور کرده و نوار مرزی را زیر نظر داشتند. آن ها آرام آرام متوجه شدند 
که جابه جایی های عظیمی در سطح نیروی انسانی و تأسیسات نظامی در 
منطقه انجام می شود. هرچه جلوتر می رفتیم، این تحرکات شدیدتر می شد و 
اتفاقات بیشتری می افتاد. در روزهای منتهی به شروع جنگ، عراقی ها حتی 
خمپاره هایشان را روی پاسگاه های ما ثبت می کردند و هر دو سه روز، یک 

خمپاره نزدیک پاسگاه ها منفجر می شد.
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